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 «القدرةليل»تا  «رجب»از 

 يميرباقر ياستاد سيد محمدمهد

 

 

شهر  جبهب يدهادل ذله      سابعه ملكاً يقال له الداعي فإذا دخل الي نصب في السماء إن الله تعال

طوبي للذاك ين، طوبي للطائعين، و يقول الله تعهالي ننها بلهيمن مهن     مده إلي الصباح المل  كل ليله

و مطيعن من نطاعدي و غاف  من استغف ني، الشر  شر ل و العبد عبهدل و ال ممهه جممتهي     ،بالسدي

من سألدي اعطيتُه و من استرداني هديته و بعلت هذا الشر  مهبًً  و  ه،ني في هذا الشر  اَببتُفمن دعا

2«.بيدي و بين عبادل فمن اعتصم به وصل إليّ

-

                                        
که بايد از کتب  شودمحسوب ميکتب مهم  نيست ولي يكي از الجنانمفاتيحکتاب به جامعيت  کتاب اقبال الاعمالـ 1

بال رفيق نباشد با ما بهجت )ره( فرموده بودند که اگر کسي با اق اللهآيهحضرت  ؛پُرکاربرد طلاب و اهل علم  باشد

 رفيق نيست.

 .826الاعمال، صاقبال ،سيد بن طاووسـ 2

جذباتي از طرف او متوجه اهل راه  لكهبحرف نيست،  اًصرفدعوت،  و اينمظهر اين اسم است، ـ نام داعي يعني 3

 باشد.ميشود و دعوت او، مظهر دعوت الهي مي

رانی استاد سيد اشاره: مقاله زير، متن سخن

سال چند محمدمهدی ميرباقری است که 

ی از طلاب حوزه علميه اگذشته در جمع عده

و فعالان فرهنگی ارائه شده است. اميد است 

ها، همگی با شناخت و استفاده از فرصت

 های الهی باشيم.قدردان نعمت
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 .935 ص ،تفسير قمّيـ 4

 ـ همان.9
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6«إلي ال ضوانيسل  بكم 

-

انها بلهيم مهن    

بالسدي، مطيع من اطاعدي، غاف  من استغف ني

                                        
 ـ زيارت جامعه کبيره.8
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-

                                        
هاي ايشان خيلي کرد که استخارهبزرگواري نقل مياي بودند. العادهآدم فوقـ ايشان از علماي ابواب معرفت و  7

 دادند. هايشان را به ايشان ميالله بروجردي استخارهيتو مرحوم آ عجيب بود،
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 ، و تفسير فرات کوفي، ذيل سوره قدر.89، ص 43بحارالأنوار، ج  مجلسي،علامه ـ 6


